
معنویت های نوظهور چیستند؟
به طور کلی، معنویت های نوظهور جریان ها و مجموعه هایی 
از باورها و اعمال معنوی هســتند که حداکثر در ۱۰۰ تا ۱٥۰ 
سال گذشته به عنوان بدیلی برای جریان های اصیل دینداری 
در جهــان پدید آمده اند و به جــای توجه به باورها و اعمال و 
مناسک ادیان شناخته شده، بیشتر بر تجربة معنویت به عنوان 

امری فردی و ســیال تأکید می کنند. هرچند تنوع بسیار زیاد 
این جریان ها مانع از به  دســت  آوردن تعریفی کامل و واقعي 
از آن هاســت،1 ولی پژوهش هایی کــه مهم ترین ویژگی های 
مشترک این جریان ها را برشمرده اند، به ما کمک می کنند فهم 
عمیق تری از ماهیت و چیستی این جریان ها و آثار و پیامدهای 

آن ها داشته باشیم.

به دست دادن تعریفی جامع و مانع از آنچه این روزها »معنویت های نوظهور« یا »جنبش های نوین دینی« خوانده می شود، کار 
دشواری است، زیرا این جریان ها از تعداد و تنوع بسیار بالایی برخوردارند و تعداد آن ها در سراسر جهان تا چندهزار نیز برآورد شده است 
)Wilson & Cresswell, 1999:16-17(. در عین حال، بررســی ویژگی های این جنبش ها ما را به نقاط مشترکی می رساند که 
زمینه و هستة معنایی واحدی را آشکار می کند. یکی از مهم ترین مفاهیمی که می تواند این زمینه و هستة معناییِ مشترک میان 

این معنویت ها را توضیح دهد، سکولارسازی یا سکولار  شدن است. این مقاله در این راستا تدوین شده است.
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برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنبش‌های معنوی
 نوظهور

۱. اهمیت تجربة معنــوی ـ درونیِ فردی: تقریباً تمام 
جریان‌هــای معنوی مدرن و افراد فعال در آن‌ها بر تجربه‌های 
شخصی معنوی که برای افراد رخ می‌دهد، تأکید زیادی دارند. 
ایــن تجربه‌ها از آن جهت که نوعی لــذتِ غیرمادی و عمیق 
نیز ایجاد می‌کند، به مثابه عاملی بــرای ادامة ارتباط افراد با 
ایــن جریان‌ها نیز عمــل می‌کند. چنیــن تجربه‌هایی تنوع 
بســیار زیادی نيز دارند: احســاس رها شدن از بدن، احساس 
متحدشــدن با دیگر موجودات و انسان‌ها، مشاهدة ارتباط یا 
حیات موجودات بی‌جان یا هرگونه رخداد به‌ظاهر غیرطبیعی 
در آن‌ها، احســاس درونیِ یک نیروی متعالی یا ارتباط با یک 
حقیقتِ فرامادی و .... نکتة مهم دربارة این تجربه‌ها این است 
که حقیقی و صادق یا کاذب‌بودنشــان )یعنی برآمدن آن‌ها از 
اوهام و خیالات شــخصیِ فرد( برای هر کس به 
آسانی قابل‌تشخیص نیســت. به علاوه، چنین 
تجربه‌هایی حتی در صورتی که صادق باشــند،‌ 
فقط از حقیقت‌هایی جزئــی و موردی حکایت 
دارند و نمی‌توانند معیار و برنامه‌ای جامع و کامل 
برای زندگی به‌شمار آیند. دیگر پیامد برجستة 
اهمیت‌یافتن تجربه‌هاي معنوی فردی آن است 
که در این جریان‌ها نقش‌آفرینی اجتماعی دین 
به حاشیه مي‌رود و معنویت به حالات و تأملات 

شخصی فرد منحصر می‌شود.

۲. اعتبار بخشیدن به فرد به‌عنوان داور 
نهایی حقایق معنوی و نفــی اعتبار و مرجعیت‌های 
بیرونیِ دیني ـ معنوی: این ویژگــی که در امتداد ویژگی 
پیشین اســت، به این معناســت که در این معنویت‌ها تمام 
تجربه‌هاي معنویِ شــخصی برای اشخاصِ تجربه‌گر ارزش و 
اعتبار دارد و این خودِ اشــخاص هســتند که دربارة صحت و 
سقم تجربة معنوی خویش داوری می‌کنند. همچنین، حقایق 
وحیانی که به‌گونه‌ای معصومانه بر انبیای الهی )علیهم‌السلام( 
منکشــف می‌شــود نیز در حد تجربه‌های معنوی شــخصی 
تنزل داده می‌شــوند و این حقایق، با تجربه‌های معنویِ دیگر 
اشخاص تفاوت بنیادین ندارند. این ویژگی با بی‌اعتبار کردنِ 
ضرورتِ بعثت پیامبران الهی و نقش آن‌ها در راهنمایی بشــر 
به سوی معنویت حقیقی، نشان‌دهندة تکثرگرایی در معنویت 
)صحیح‌پنداشــتن هر ادعای معنوی و تمایز نداشــتن میان 

معنویت حقیقی و معنویت کاذب( در این جریان‌هاست.

۳. تـأکید بر»زنـدگی در حال« و آرامـش و موفقیت 
در زندگی دنیوی و غفلت از حیات اخروی: از مهم‌ترین 

اهداف معنویت‌های نوظهور، تلاش برای ایجاد احساس آرامش، 
موفقیت، ســامت روانی و جســمی و به‌طور کلی احساس 
خوشبختی در زندگیِ پرتنشِ دنیای امروزی است. به همین 
خاطر است که بسیاری از آموزه‌ها و فعالیت‌های این جریان‌ها 
در ضمن دوره‌ها و جلســات آموزشــی در زمینة موفقیت در 
زندگی، خودشناسی، انرژی‌درمانی، یوگا، مدیتیشن و حتی با 
ظاهری ورزشی و درمانی، گسترش یافته است )محمد‌مسعود 
سعیدی، 1399: 184(. البته درست است که یکی از مهم‌ترین 
کارکردهای ایمان اصیل و حقیقی )در صورتی که به‌درســتی 
و به‌صورت متعادل تحقق یابد( آرامش، اطمینان و ســامت 
قلب در همین دنیاست، ولی تقلیل دین و معنویت به ابزاری 
برای کســب آرامش و خوشــبختی دنیوی و تعریف آن‌ها بر 
حســب کارکرد دنیوی‌شان، به معنای غفلت از حیات اصلی و 
ابدی انســان و نادیده‌گرفتن اهداف عالی دین است. بر اساس 
آموزه‌های قرآنی و حدیثی،‌ زندگی دنیوی‌ مزرعه‌ای برای حیات 

اخروی است و آن دنیا‌ باطن این جهان است.

۴. باور به وجود نیرويی الهی و حیات‌بخش در طبیعت 
و نفی خدای متشخص: از دیگر ویژگی‌های مشترک بسیاری 
از معنويت‌هاي نوظهور، سخن‌گفتن از نوعی همه‌خدایی یا به 
بیان بهتر نوعی شعور و نیرو یا انرژی کیهانی یا طبیعی است 
که در جهــان مادی وجود دارد و تمام تحولات، موفقیت‌ها یا 
رخدادهای مثبتی که برای انسان روی می‌دهند، مستند به او 
هستند. در این نگاه، مفهوم خدا بیشتر به‌عنوان نماد و نشانه‌ای 
برای اشــاره به شــعور و انرژی آفرینشــگرِ موجود در همین 
طبیعت اســت و نه یک حقیقتِ ماوراي طبیعی که متعالی از 
این محدودیت‌های مادی و غیرمادی اســت. به همین خاطر 
است که از یک سو حتی بسیاری از ملحدان و بی‌اعتقادان به 
وجود خداوند نیز به ایــن معنویت‌ها گرایش پیدا می‌کنند و 
از ســوی دیگر،‌ آن دسته از گروندگان به ادیان الهی که درک 
اعتقادی درست و دقیقی از خداوند و نسبت میان او و خلقت 
ندارند نیز به صِرف شنیدن مفاهیم آشنایی همچون »خداوند« 
و »نعمت‌های خدا«، تصور می‌کنند این جریان‌ها با دینداری 
موحّدانه ســازگارند )حمید رضانیا و عبدالله غلامرضاکاشی. 

.)38-42 :۱۳۹٦

فرایند سکولارسازی / سکولار شدن در جامعه
در مطالعات جامعه‌شناختی، سکولاریزاسیون2  یا سکولار شدن 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرایندهای همزاد مدرنیته شناخته 
می‌شود. به‌طور کلی، سکولار شدن )که گاهی به »عرفی‌شدن« 
یا »دنیوی‌شدن« هم ترجمه می‌شود( فرایندی است که در طول 
آن، از یک سو نهادها، اندیشه‌ها و آداب دینی اهمیت و معنای 
اجتماعی خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، بخش‌هایی از 

تقليل دين و معنويت 
به ابزاري براي كسب 
آرامش و خوشبختي 
دنيوي و تعريف آن‌ها 
بر حسب كاركرد 
دنيوي‌شان، به معناي 
غفلت از حيات اصلي 
و ابدي انسان و 
ناديده گرفتن اهداف 
عالي دين است
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جامعه و فرهنگ، از زیر نفوذ نهادها و ارزش‌ها و نشانه‌های دینی 
خارج می‌شوند )محمدمسعود سعیدی، 1396: 129(. معمولًا 
برای سکولارسازی‌ سطوح متفاوتي برشمرده می‌شوند که یکی از 
مهم‌ترین آن‌ها سکولار شدن خود دین است. به این معنا که در 
طی این فرایند،‌ تلقی‌هایی از دین شکل می‌گیرند که به میزان 
قابل‌توجهی از نیازهای زمانه متأثرنــد و نه آموزه‌های اصیل و 
حقیقی ادیان. آنچه در جریان سکولارسازی جامعه رخ می‌دهد،‌ 
حذف دین نیســت، بلکه در اینجا بیشتر شاهد به‌حاشیه‌رفتن 
تفسیرهای قدسی از جهان و حقایق آن و غلبة نگاه کارکردی، 
این‌جهانی و فردگرایانه به دین )یعنی در نظرگرفتن دین تنها 
به‌مثابه عاملی برای آرامش فردی( هستیم. از این جهت می‌توان 
گفت، جامعه‌ای که در مســیر سکولارســازی قرار دارد، زمینة 
مناسبی برای پیدایش جریان‌های معنوی نوظهور خواهد بود. 
همان‌طور که با رشــد و گسترش این جریان‌ها، این فرایند در 
جامعه شــدت و سرعت بیشتری خواهد گرفت و به‌تدریج، هم 
هویت قدســی و الهی دین و هم نقش‌آفرینیِ همه‌جانبة آن در 

زندگی، تضعیف خواهد شد.

سخن پایانی
امروزه بسیاری از ما در جامعه، فضای مجازی و در تعامل با 
دوستان و آشنایان، چیزهایی دربارة کلاس‌ها، کتاب‌ها، کارگاه‌ها 
و آموزه‌هایی می‌شنویم که با استفاده از مفاهیم و معانی معنوی 
و ماورایی، به دنبال ایجاد حس موفقیت، خوشبختی و آرامش 
در ما هستند. این جریان‌ها و آموزه‌های آن‌ها ـ به‌رغم جذابیت 
ظاهری‌شــان‌ ـ در باطن خود دربردارنده باورها و ذهنیت‌های 
ویژه‌ای دربارة انسان،‌ جهان، خدا، دین و دینداری هستند،‌ و به 
همین جهت رواج و گسترش آن‌ها در جوامع، افزون بر بعضی 
آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ساز انحراف در دینداری 
و تربیت دینی اصیل نیز خواهد بود. براســاس آنچه در اسناد 
تحولی آموزش و پرورش ـ به‌ویژه مبانی نظری ســند تحول 
بنیادین در نظام تربیت رســمی عمومی‌ـ آمده است، دین به 
مثابه آیین حیات طیبه و نظام معیار، بر تمام شــئون زندگی 

انسان سایه‌گستر است. یکی از چالش‌ها در مسیر تحقق این 
اصل، فرایندهای تســریع‌کنندة سکولارسازی 
جامعه ـ همانند جریان‌هــای معنوی نوظهورـ 
اســت. در این میان، به نظر می‌رســد یکی از 
مهم‌تریــن گام‌ها برای مواجهــة صحیح با این 
چالش، آگاهی‌بخشی نسبت به ماهیت، ویژگی‌ها 
و پیامدهای این جریان‌هاســت؛ چیزی که این 
نوشــتة کوتاه در حد بضاعت خود به ابعادی از 

آن پرداخت.
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سكولار شدن فرآیندی 
است كه در طول آن 

از يك سو نهادها، 
انديشه‌ها و آداب 

ديني اهميت و معناي 
اجتماعي خود را از 
دست مي‌دهند و از 

سوي ديگر بخش‌هايي 
از جامعه و فرهنگ از 
نفوذ نهادها و ارزش‌ها 

و نشانه‌هاي ديني 
خارج مي‌شوند
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